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Abstract 

Clarifying the relationship between Islamic jurisprudence (fiqh) and 

illegitimate political power has long generated numerous theoretical and 

practical challenges within Shi‘i political thought. The principal issue 

addressed in this study is the examination of the principles and criteria 

governing interaction with unjust rulers (hukkam al-jawr) and the 

extraction of a coherent model for regulating political conduct in the face 

of illegitimate authority. The necessity of this inquiry stems from the fact 

that Imamiya political jurisprudence, while rejecting the fundamental 

legitimacy of unjust rulers, has nevertheless developed—on the basis of 

public interests and social necessities—a multilayered framework that 

allows for either engagement with or abstention from cooperation with 

such governments. Employing a descriptive-analytical methodology and 

drawing upon authoritative juridical sources as well as the practical 
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conduct (Sira) of the Infallible Imams (A.S.), this research seeks to answer 

the following question: What are the limits and conditions governing 

interaction with unjust governments according to primary and secondary 

juridical rulings? The findings indicate that the model of interaction in 

Imamī jurisprudence rests upon two fundamental pillars: First, normative 

(obligatory) foundations, manifested in the prohibition of strengthening 

unjust rulers and cooperating in unlawful activities. Second, expediency-

oriented principles, which, under secondary legal considerations such as 

preserving public order, assisting the oppressed, enjoining good, and 

safeguarding the higher interests of the Muslim community, permit—and 

in some circumstances even require—cooperation in lawful and beneficial 

matters. The study concludes that Shi‘i political jurisprudence, by 

distinguishing between the legitimacy of a ruler and the practical necessity 

of administering social affairs, presents a realistic and pragmatic model. 

Within this framework, interaction with an unjust ruler does not signify 

acceptance of illegitimate domination; rather, it functions as a means of 

achieving the higher objectives of religion and safeguarding the welfare 

and integrity of the Muslim community, as reflected in both the 

theoretical and practical conducts of Shi‘i jurists. 

Keywords 

Shi‘i Political Jurisprudence; Unjust Ruler (Hakim Jāʾir); Political 

Interaction; Public Interest (Maslahah); Secondary Legal Considerations 

(al-ʿAnāwīn al-Thānawiyyah). 
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  الجائرین؛ السياسي للتمام  مع الحكا-النموذج الفقهي
 المصلح: المرتكزة علی التكليفي: إلی ضوابط سسمن الأ 

 ناعلي فارسي مَد

 أستاذ مساعد في قسم الحقوق والفقه المقارن، كلية المذاهب الإسلامية، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران.
a.farsi@urd.ac.ir 

 الملخص
ّ ير المشروعة" تحدّ لطالما أثار تبيين العلاقة بين "الفقه" و"السلطة غ ّ ي ية وعملي ة متعددة في الفكر ات نظر

 ّ ّ سئلل المالسياسي الشيعي. تتمث ة للبحث الحالي في استقصاء الضوابط والمعايير الحاكمة للتعامل ة الرئيسي
ين، واستخلاص نموذج منسجم لتنظيم السلوك السياسي في مواجهة السلطات غير  مع الحكام الجائر

 شرعية لأصل نفيه إلى بالإضافة الإمامي، السياسي الفقه أنّ  من الضرورة هذه تنشأالمشروعة. 
ً  قدّم قد الجائر، يات متعدد إطارا ً  الامتناع أو للتعامل المستو  والضرورات العامة المصالح على بناء

بالاعتماد على المصادر الفقهية -يسعى هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفي .الاجتماعية التحليلي و
ّ الأ ة للمعصومين )عليهم السلام(، إلى الإجابة عن هذا السؤال: ما هي حدود صيلة والسيرة العملي

 ّ ً على الأحكام الأولي ّ ونطاق التعامل مع الحكومات الجائرة بناء ي  ة؟ تظُهر نتائج البحث أنّ ة والثانو
ّ  أسسنموذج التعامل في الفقه الإمامي يقوم على ركنين: الأول: "ال ّ ة" الالتكليفي ى في صورة تي تتجل

ّ حرمة تقوّ  ّ ية الحاكم الجائر والتعاون في الأمور المحر  في أو تُج يز التية" مة؛ والثاني: "الضوابط المصلحي
                                                           

  :ین؛ من -النموذج الفقهي(. 0202. )علي، فارسي مدانالاستشهاد بهذه المقالة السیاسي للتعامل مع الحكام الجائر
 .797-931 صص(، 0)6 ياسة،الفقه والس. الأسس التکليفية إلی الضوابط المرتكزة علی المصلحة

https://Doi.org/10.22081/ijp.2026.74811.1123 
  :يرانالعالي لمعهد الالناشر: ؛ يةبحثنوع المقال  لعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
  :02/20/5252تاریخ الإستلام   :22/20/5252تاریخ التعدیل   :50/20/5252تاریخ القبول  :52/22/5252تاریخ الإصدار 
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يةّ المباحة الأمور في التعاون توجب الحالات بعض ين تحت والخ ير ية عناو  على الحفاظ مثل ثانو
 تظُهر .الإسلامي للمجتمع العليا والمصالح عروف،بالم الأمر وإقامة المظلومين، ومساعدة العام، النظام

 تدبير ضرورة"و" الحاكم مشروعية" بين التمييز خلال من الشيعي، السياسي الفقه أنّ  البحث نتائج
ً  يقدّم ،"الأمور ً  نموذجا  كوسيلة بل السلطة، قبول بمعنى ليس الجائر مع التعامل فيه يكون واقعيا

يةّ العمليةّ السيرة في الإسلامي المجتمع كيان وحماية للدين السامية الأهداف لتحقيق  .للفقهاء والنظر

 الکلمات المفتاحیة

ية. ين الثانو  الفقه السياسي الشيعي، الحاكم الجائر، التعامل السياسي، المصلحة، العناو
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سياسی تمام  با حاکما  جور؛ -الگوى فقهی
 محوراز مبانی تكليفی تا ضوابط مصلحت

 علی فارسی مدان
 .رانيقم، ا ،مذاهب و اديان دانشگاه اسلامى، مذاهب دانشکدۀ مقارن، فقه و حقوق گروه استاديار

a.farsi@urd.ac.ir 

 چکیده

های نظری و عملای متعاددی را در اندیشاه ، از دیرباز چالش«قدرت غیرمشروع»و « فقه»تبیین نسبت میان 
صلی پژوهش حاضر، واراوی ضوابط و معیارهای حارب بر تعامال باا سیاسی شیعه پدید آورده است. مسئله ا

های غیرمشاروع حارمان جور و استصران الگویی منسجب برای تنظیب رفتار سیاسای در رویاارویی باا قادرت
سیاسی امامیه، افزون بر نفی اصل مشروعیتِ جائر، براسااس شود ره فقهاست. این ضرورت از آنجا ناشی می

ایان  .های اجتماعی، چارچوبی چندلایه بارای تعامال یاا اساتنااف ارائاه داده اساترورتملالح عامه و ض
، در پی پاسخ به ^تحلیلی و با تایه بر مناب  اصیل فقهی و سیره عملی معلوماناپژوهش با روش توصیفی

هاای جاائر براسااس احااام اولیاه و ثانویاه چیسات؟ این پرسش است ره حدود و ث ور تعامال باا حاومت
مباانی »دهد ره الگوی تعامل در فقاه امامیاه بار دو رران اساتوار اسات  نصسات، های تحقیی نشان مییافته

ضااوابط »یابااد؛ دوم، رااه در قالااب حرمااتِ تقویااتِ جااائر و همااااری در امااور حاارام تجلاای می« تالیفاای
ر به معاروف ای همچون حفظ نظب عمومی، یاری مظلومان، اقامه امره تحت عناوین ثانویه« محورمللحت

                                                           
 :تتا تکلیفتی مبتانی از جتور؛ حاکمتان بتا تعامل سیاسی-فقهی الگوی(. 4141. )علی ،فارسی مدان استناد به این مقاله 

 .217-189صص (، 2)6، و سیاست فقه .محورمصلحت ضوابط
https://Doi.org/10.22081/ijp.2026.74811.1123 

 :یرانقم، ا ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامناشر:  ؛پژوهشی نوع مقاله 
  15/51/1454: افتیدر  خیتار  10/53/1454اصلاح:  خیتار  57/54/1454: رشیپذ خیتار  57/57/1454 :نیآنلا تاریخ انتشار 
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و ملااالح عالیااه جامعااه اساالامی، همااااری در امااور مباااح و خیرخواهانااه را مجاااز یااا در مااواردی واجااب 
و « مشاروعیت حاارب»سیاسای شایعه باا تفایا  میاان شمارد. نتایی پژوهش گویای آن اسات راه فقهمی

 ئر ناه باه معناای پاذیرش دهاد راه در آن، تعامال باا جااگرایانه ارائه می، الگویی واق «ضرورت تدبیر امور»
 سلطه، بلاه ابزاری برای تحقی اهداف متعاالی دیان و صایانت از ریاان جامعاه اسالامی در سایره عملای و 

 نظری فقهاست.

 هاکلیدواژه

 .سیاسی شیعه، حارب جائر، تعامل سیاسی، مللحت، عناوین ثانویهفقه
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 مقدمه

برانگیزترین و در عتین حتال لشاز دیربتاز یکتی از چتا« تعامتل بتا حاکمتان جتور»مسئله 

ترین مباحث در اندیشه سیاسی و فقهی شیعه بوده استت. ایتن موضتوع ریشته در محوری

سو، براساس مبانی کلامی و فقهتی امامیته، هتر حکتومتی یک تضاد بنیادین دارد: از یک

تلقتی شتده و « جتائر»یا نایتب عتام ایشتان باشتد،  ×که فاقد این الهی و ولایت معصوم

رود؛ ه همکاری با آن در اصلِ اولی، معصیتی بزرگ و تقویتِ باطل بته شتمار متیهرگون

اما از سوی دیگر، ضترورتِ استتمرار ندتم اجتمتاعی، صتیانت از کیتان جامعته استلامی، 

حمایت از حقوق مؤمنان و دفع مفاسد بزرگتر، فقهای شیعه را واداشته است تا چتارچوبی 

 .ها ترسیم کنندا این قدرتبینانه و چندبعدی برای تعامل بواقع

دوگانتته »سیاستتی شتتیعه در رویتتارویی بتتا قتتدرت غیرمشتتروع، بتتا یتتک در واقتتع، فقه

تدبیر امور و رعایت »در کنار « حفظ اصول و نفی مشروعیت جائر»روبروست: « راهبردی

 مسئله اصلی ایتن پتژوهش، واکتاوی همتین منطتقِ درونتی فقته استت کته «. مصالح عامه

بتته ستتمت احکتتام ثانویتته و ضتتوابط « حرمتتت تعتتاون بتتر اثتتم»لیتته چگونتته از حکتتم او

کند. اگرچه در طول تاریخ، فقهای امامیه با استتناد بته کتتا ، محور حرکت میمصلحت

، خطوط قرمزی همچون همکتاری در امتور حترام و تقویتت ^سنت و سیره معصومان

و اجتمتاعی را بتا  های سیاستیبستتانتد، امتا در کنتار آن، بنساختار ظلم را تبیتین کرده

و « اقامه عدل در پوشش حاکم جتائر»، «همکاری در امور مباح»تمسک به عناوینی چون 

 .اندگشوده« عناوین ثانویه»

اهمیت این واکاوی در عصر حاضر از آن جهت است که حاکمیت جتائر در ادبیتات 

ختار شتود، بلکته شتامل هتر ستافقهی، دیگر تنها به یک فرد یا سلطان خا  محدود نمی

قدرت غیرمشتروعی استت کته حیتات سیاستی و اجتمتاعی مؤمنتان را تحتت تتأثیر قترار 

عملتی  ، ضرورتی است که نه تنهتا بته بازشناستی ستیره«الگوی تعامل»رو تبیین دهد. از اینمی

منتاط و معیتار فقهتی »کند، بلکه در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است کته: شیعه کمک می

 چیست؟ کاریِ جایز و همکاریِ ممنوع با قدرت غیرمشروعدر تشخیص مرز میان هم

هتای قولاین نوشتار با روش توصیفی و رویکردی تحلیلی، تلاش دارد تا فراتر از نقل



 

PA

GE 

  \* 

ME

RG

EF

19

6 
OR
M
AT 

181

 
 
 
 

006 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

ل 
سا

6
ره 

ما
 ش

،
2، 

41
41

  

دست یابد که در آن، نسبت میان مبانی تکلیفی « دستگاه فکری منسجم»پراکنده، به یک 

تحقیق در آن است کته های مصلحتی به دقت ترسیم شده باشد. ضرورت این و ضرورت

گرایانه، نته بتر متدار انتزوای مطلتق سیاسی شیعه، بر خلاف تصورات تقلیلنشان دهد فقه

است و نه بر مدار استحاله در قدرت؛ بلکه برآمده از یک الگوی هوشمندانه است که در 

خواهی فقهتی بتا عنوان شاخصتی بترای انطبتاقِ آرمتانبته ^آن سیره عملتی معصتومان

 کند.سیاسی عمل میهای واقعیت

هتای متعتددی بته تحلیتل پیشینه تحقیق حاکی از آن است، در حوزه فقهتی، پژوهش

انتتد. برختتی از ایتتن هتتای جتتائر پرداختههای فقهتتی و تتتاریخی تعامتتل بتتا حکومتریشتته

های غیرمشتروع و فقهای برجسته را در مواجهه با حکومت ^مطالعات، سیره معصومین

سی ه سیاسی معصومان^ در عصت  حاکمتان ». برای مثال، کتا  اندمورد بررسی قرار داده
های زمان ختود رویکردهای متفاوت امامان شیعه در قبال حکومت ،(2931زاده، )ملتک« جور

 تای جتور در متوارد وجتود ب رسی فقهی جواز  مکاری بتا حکومت»کند، و را تحلیل می

و « اضتتطرار»، «تقیتته»ننتتد بتته شتترایط اضتتطراری و مفتتاهیمی ما (2141)یوستتفی، « مصتتلحت

با حتاکم  ^بازشناخت فقهی تعامل اصحا  ائمه»پردازد. همچنین، مقاله می« مصلحت»

های تعامتتل آنتتان بتتا بتته مطالعتته ستتیره اصتتحا  و محتتدودیت (1413)فارستتی متتدان، « جتتور

تعامل با سلطان جتور در »ها، مانند های غیرمشروع پرداخته است. دیگر پژوهشحکومت

فر، )طباطبتایی« هتای جتورفقهتا و حکومت»و  (1393نژاد و همکتاران، )قهرمتان« مفیتد اندیشه شیخ

اند و های جائر و غیرمشروع را تحلیل کردهدیدگاه فقها نسبت به تعامل با حکومت (1383

هتای اند. باتوجته بته مطالعتات و پژوهشهای فقهی این تعامل را روشن ستاختهچارچو 

است به مطالعات پستینی پرداختته و تحقیقتات ارزشتمند  پیشینی، پژوهش حاضر درصدد

 رو وجه نوآوری مقاله بر سه محور استوار است:سابق را تکمیل نماید. از این

 «الگوسازی سیستمی»عبور از رویکرد موردی به سوی  الف(

از تعامتل بتا « الگتوی جتامع و ستاختارمند»نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه یتک 

ها که غالبا  به شکل متوردی )ستیره یتک معصتوم یتا برخلاف پیشینه حاکمان جور است.
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اند، این مقاله با انتزاع از مصادیق تاریخی، در پی تبیتین یتک یک فقیه( به مسئله نگریسته

در فقه استت. در ایتن الگتو، ستطوح مختلتف تعامتل )از حرمتت « ندریه انتخا  سیاسی»

توانتد اند کته میبندی شتدهدستته تکلیفی تا ضرورت مصلحتی( در یک ندتام هماهنتگ

کش فقهی برای تحلیل هرگونته قتدرت غیرمشتروع )در هتر عصتری( عنوان یک خطبه

 .کار رودبه

 در کنش سیاسی« عناوین ثانویه»و « امور مباح»واکاوی قلمرو  ب(

وجتتو  »یتتا « حرمتتت همکتاری»هتتای پیشتین بتتر دوگانته کتته اکثتر پژوهشدرحتالی

قلمترو امتور »اند، نوآوری ایتن مقالته در بتازخوانی دقیتق کرده تمرکز« اضطراری )تقیه(

کنتد در تندیم روابط سیاسی است. ایتن پتژوهش تبیتین می« نقش عناوین ثانویه»و « مباح

عنتاوین »و « مصتالح عامته»سیاسی شیعه، فراتر از تقیه و اضطرار، از طریتق که چگونه فقه

منفعلانه( در ساختار قتدرت جتائر ایجتاد  ، فضایی برای کنشگری فعال )و نه صرفا  «ثانویه

 .کند تا از این طریق، اهداف کلان شریعت )مانند صیانت از بیضه اسلام( محقق شودمی

 «فقه مصلحت»و « فقه تکلیفی»تبیین منطق  پیوند میان  ج(

حرمت یاتی همکاری بتا »این پژوهش با رویکردی نو، در پی حل تضاد ظاهری میان 

دهد ایتن است. نوآوری مقاله در این است که نشان می« رضیِ تعاملضرورت ع»و « جائر

مبتانی »هستتند کته در آن « مندومه واحتد»دو ساحت، نه دو رویکرد متناقض، بلکه یک 

هتای سیاستی را واقعیت« محورضتوابط مصتلحت»کننتد و ها را حفتظ میآرمان« تکلیفی

هتای پیشتین کمتتر دو، در پژوهشنمایند. این تفکیک و تبیین دقیق نستبت ایتن تدبیر می

 مند قرار گرفته است.مورد توجه روش

 . اندیشه سیاسی و حاکم جائر1
اندیشه سیاسی امامیه بر این اصل بنیادین استتوار استت کته حکومتت جتدای از دیتن 

در تبیتین ایتن  &ناپتذیر از شتریعت الهتی استت. امتام خمینتینبوده، بلکه جزئتی جدایی
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دهتد و همان سیاستی است که متردم را از اینجتا حرکتت می ،نتدیا»فرماید: حقیقت می

بترد تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح متردم استت. آنهتا را از آن راه می

. ایتن (433،   13، ج1389)خمینتی، « که صلاح مردم است کته همتان صتراط مستتقیم استت

شتود، ک عبادی محتدود نمیدهد که اسلام، تنها به عبادات فردی و مناسسخن نشان می

گیرد. بر همین استاس، اجترای های زندگی فردی و اجتماعی را دربرمیبلکه همه عرصه

)خمینتی، پذیر نخواهد بود بخش عدیمی از احکام اسلام بدون وجود حکومت دینی امکان

. از مندر امامیه، حکومت و امامت امری الهی و منصو  است؛ از آغاز (419،   4، ج1389

 ^و پس از ایشان در اختیتار امامتان معصتوم |تا پیامبر خاتم ×ت حضرت آدمخلق

؛ 155،   22، ج1362)نجفتی، بان آنان سپرده شتده استت یقرار داشته و در عصر غیبت نیز به نا

. از (13،   1ق، ج1419؛ کرکتتی، 313،   8ق، ج1416؛ فاضتتل هنتتدی، 146،   7ق، ج1413شتتهید ثتتانی، 

حکومت در اندیشته امامیته، انتصتا  الهتی استت و تنهتا حتاکم رو، معیار مشروعیت این

عادل منصو  از سوی شارع، واجد مشروعیت خواهتد بتود؛ بنتابراین هتر حکتومتی کته 

رود. در واقتع، بته شتمار متی« جتائر»خارج از این چارچو  قرار گیرد، از دیدگاه شتیعه 

؛ هر کس از این معیتار کندتعیین حاکم عادل همچون ارائه یک معیار استاندارد عمل می

طور خودکار از دایره مشتروعیت ختارج استت. بتا چنتین نگتاهی، واقعته فاصله گیرد، به

 ،(216،   3، ج1387؛ طبتتری، 85،   1377)مادلونتتگ،  |ستتقیفه پتتس از رحلتتت پیتتامبر اکتترم

شتود. کنتار گذاشتتن منزله نقطه آغتاز انحتراف در مستیر حکومتت استلامی تلقتی میبه

ستبب شتد حاکمیتت از مستیر  |عنوان جانشین بلافصتل پیتامبربه ×علیامیرالمؤمنین 

، (82،   1ق، ج1415)اعدمتی، الهی فاصله گیرد و پیامدهایی چون منع نگارش و نقل حدیث 

، 1369؛ جعفریتان، 291،   1356)حستن، پرستی در جامعه اسلامی رواج یابد دنیاگرایی و تجمل

گیری عثمان به اوج رسید و زمینه را برای شتکل. این روند در دوران خلافت (313،   2ج

امیه فراهم ساخت؛ حکومتی که در آن مداهر فسق، ظلم و انحراف از تعتالیم سلطنت بنی

. (491،   2، ج1369؛ جعفریتتتان، 312،   1364)التتتدنیوری، روشتتتنی آشتتتکار گردیتتتد استتتلام به

برقتراری عتدالت دوران کوتاه خلافت خویش کوشتیدند تتا بتا در  ×امیرالمؤمنین علی

جویانته، المتال و جلتوگیری از فتوحتات صترفا  غنیمتاجتماعی، مساوات در تقستیم بیت
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اسلام اصیل را زنده کنند. با این حال، دلبستگی مردم به ساختارهای پیشین و تعلتق آنتان 

هتای رو گردد و جنگهای آن حضرت با مخالفت شدید روبهبه دنیا موجب شد سیاست

امیته . در پی این حوادث، با به قتدرت رستیدن معاویته و خانتدانش، بنیداخلی پدید آید

؛ جعفریتان، 171،   1373)جعفریتان، های اصیل اسلامی را نابود ساختند عملا  بسیاری از ارزش

در طتول  ^های پیوستته ائمته معصتومین. با وجود ایتن شترایط، مجاهتدت(61،   1391

هتای آنتان نبتود، استاس دیتن از میتان تلاشتاریخ، ضامن بقای حقیقت اسلام شد. اگتر 

سرانجام بته غیبتت امتام دوازدهتم،  ^بیترفت. فشارهای سیاسی و اجتماعی بر اهلمی

انجامیتد. بتر پایته اعتقتاد امامیته، آن حضترت در دو مرحلته غیبتت  #حضرت مهتدی

ظهتتور کتترده و  صتتغری و کبتتری از دیتتدگان پنهتتان شتتدند و در آینتتده، بتتاین الله تعتتالی

. (67،   1397؛ نعمتانی، 341،   2ق، ج1426)مفیتد، مت عدل الهی را برپا خواهنتد ستاخت حکو

سان، ریشه بسیاری از انحرافات تاریخی جهان اسلام را باید در جدایی حکومتت از بدین

وجو کرد؛ رخدادی که موجب فاصله گترفتن سیاستت از مسیر الهی پس از سقیفه جست

های جائر گرفتار انحراف شتد. در امتتداد ایتن حکومت دین شد و اسلام راستین در سایه

انتد. محقتق اندیشه، فقهای امامیه در بتا  ولایتت فقیته مباحتث بنیتادینی را مطترح کرده

 الشترایط در عصترق( با تکیه بر اجماع اصحا  معتقد است که فقیه جامع941کرکی )م 

التت دارد، ولایتت بتوده و در تمتام شتئونی کته نیابتت در آن دخ ^غیبت، نایتب ائمته

ق( بتتا 1245. پتتس از او، متتلا احمتتد نراقتتی )م (142،   1ق، ج1419)کرکتتی، خواهتتد داشتتت 

در آن ولایتت  ×و امتام معصتوم |کند که هر آنچه پیتامبرتوسعه این مبنا تصریح می

دارند، برای فقیه نیز ثابت است، مگر مواردی که دلیل ختا  آن را استتثنا کترده باشتد. 

کنتد استتناد می« فقیه وارث انبیا و خلیفه رسول»ماع، به روایاتی همچون وی علاوه بر اج

. صتاحب (536ق،   1417)نراقتی، شتمارد و ولایت عامته فقیته را از مستلمات فقته شتیعه می

، بر ضرورت عمتوم #ق( نیز با بررسی نصو ، بویژه توقیع امام عصر1266جواهر )م 

دانتد ناشتی از ناآگتاهی از حقیقتت فقته میولایت فقیه تأکیتد دارد و مخالفتت بتا آن را 

بته اوج &وستیله امتام خمینتی. این دیتدگاه در دوران معاصتر به(396،   21، ج1362)نجفی، 

و  |خود رسید؛ ایشان فقیه عادل جامع الشرائط را دارای تمام اختیارات حکومتی پیامبر
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ای بترای اجترای همعرفی کرده و ولایت مطلقه را نه مقتام و امتیتاز، بلکته وظیفت ^ائمه

. از نگتاه ایشتان، ولتی (51،   1381)خمینتی، دانستتند احکام الهی و اداره جامعه اسلامی می

استت، مگتر آنچته دلیتل ختا   ^و ائمته |فقیه واجد تمام شتئون حکتومتی پیتامبر

. پتس از ایشتان نیتز مراجتع و (467،   2، ج1363)خمینتی، اختصا  آن را ثابت کرده باشد 

الله ، آیتت(11،   1ق، ج1421ای، )شتهیدخامنه ایالله خامنتهآیت شهید ای همچونبرجستهفقهای 

الله ، آیتت(516،   1، جق1413)مکارم، الله مکارم شیرازی ، آیت(111،   1385زاده، )باقیبهجت 

با بیانی متفتاوت امتا  (197،   1371)سبحانی، الله سبحانی ، آیت(68،   1379)مداهری، مداهری 

اند. دیتدگاه همگتان بتر ری مشتر ، بر ضرورت ولایت مطلقه فقیه تأکید کردهدر محو

این نکته استوار است که اجرای کامل شریعت در زمان غیبت جتز در پرتتو ولایتت فقیته 

 تحقق نخواهد یافت.

با توجه به سیر امامت و حکومت در اندیشه امامیه، اساس مشروعیت سیاسی به نصب 

گردد؛ بتدین معنتا کته هتیچ فترد یتا نهتادی بتدون اتصتال بته زمیالهی و اراده خداوند با

رو، هر حکتومتی کته بتر مشروعیت الهی حق تصرف در منصب حکومت را ندارد. ازاین

پایه اراده انسانی و بدون مشروعیت الهی شکل گیرد، در حقیقت تجاوز به حریم الهتی و 

ر دوش فقهتتای غصتب جایگتاه ولایتت استتت. در عصتر غیبتت، ایتن مستتئولیت خطیتر بت

، ضتامن استتمرار اجترای ^عنوان نتوا  عتام ائمتهالشرایط نهاده شده است تتا بتهجامع

سیاسی امامیه، حکومتی کته بتر مبنتای معیارهتای الهتی شتکل شریعت باشند. از مندر فقه

نگرفته باشد، قادر نیست عدالت و احکتام دیتن را در جامعته جتاری ستازد و نتاگزیر بته 

انجامد. در چنتین شترایطی، هرگونته همراهتی، همکتاری یتا اف میاستبداد، ظلم و انحر

رود. به همین بخشی به آن، نوعی تقویت باطل و مشارکت در ظلم به شمار میمشروعیت

دلیل، روایات فراوان پیتروان را از پتذیرش منصتب یتا همکتاری بتا ستلاطین جتور نهتی 

یتتان امتتت استتلامی، آمیز کتته حفتتظ کانتتد، مگتتر در متتوارد استتتثنایی و مصتتلحتکرده

رساندن به مؤمنان، امر به معروف و نهی از منکر یا اهداف مشابه در میتان باشتد. در یاری

توان در زمامدارانی مشاهده کرد کته بتدون را می« حاکم جائر»روزگار معاصر، مصداق 

های استکباری حکومتت طلبی و سیاستپشتوانه مشروعیت الهی، تنها بر پایه زور، قدرت
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لتد بته شتریعت الهتی نمیند. این دسته از حاکمان نهکنمی داننتد، بلکته بتا تنها خود را مقی

ها، گسترش فساد و تبعتیض، و همراهتی های مشروع، تضییع حقوق ملتسرکو  آزادی

هایی کته کنند. در واقع، دولتهای استعماری، مسیر عدالت و حقیقت را سد میبا قدرت

ختارجی یتا استتبداد داخلتی برپتا شتده و بتا ظلتم و براساس کودتا، اشتغالگری، تحمیتل 

حتاکم »دهند، در چارچو  اندیشه امامیته مصتداق روشتن استثمار به بقای خود ادامه می

 آیند.به شمار می« جائر

 . تعامل با حاکمان جور در فقه امامیه2

اصل حکومت جائر، باطل و صاحبان چنین قدرتی در زمره ظالمان قرار دارنتد. در طتول 

و علمای بزرگوار شیعه تلاش خود را بر مقابلته بتا طواغیتت و  ^ریخ، ائمه معصومینتا

انتد. ایشتان بستته بته شترایط زمانته و مقتضتیات سیاستی، از ظالمان زمتان معطتوف کرده

ها بترای مقابلته ها و ستخنرانیهای علمی، ایراد خطبتههای مختلفی مانند روشنگریروش

 ، 1414مدان، پور و فارستی؛ حستین171،   1413 مدان،)فارستی دبردنتهای ظالم بهتره میبا حکومت

و اصحا  ایشان، و نیز  ^دهد که ائمه اطهاربا این حال، سیر تاریخی نشان می .(244  

عالمان شیعه در طول قترون متمتادی، بعضتا نتاگزیر از برقتراری تعتاملاتی بتا ستلاطین و 

ب رویتتارویی و تقابتتل آشتتکار بتتا انتتد. ایتتن تعتتاملات گتتاه در قالتتحاکمتتان جتتور بوده

یافت و گاه به سبب شرایط ستخت سیاستی و اجتمتاعی، بته های فاسد نمود میحکومت

ای ها بترای جلتب مصتلحت یتا دفتع مفستدهشکل تقیه، مدارا یا پذیرش برخی مسئولیت

در حقیقت، موقعیتت شتیعیان در  .(261،   1414پور و فارسی مدان، )حسین شدبزرگتر انجام می

های حتاکم، گیری کامتل از دستتگاهای بود که انزوا و گوشهگونههای گوناگون بهورهد

نمود و در بسیاری موارد، قطتع همکتاری موجتب عُستر و حَترَج پذیر نمیامکان در عمل

گیری انقتلا  شد. حتی در دوران معاصر نیز، با وجود شتکلشدید برای جامعه شیعه می

متی مبتنتی بتر ولایتت فقیته، اصتل عتدم تعامتل بتا دیگتر عنوان حکتواسلامی در ایران به

ها قابل تحقق نیست؛ زیرا ادامه حیات سیاسی، اقتصتادی و اجتمتاعی کشتور در حکومت

هتایی استتت کتته الملتتل نیازمنتد ستتطحی از تعامتتل، ولتو محتتدود، بتتا حکومتعرصته بین
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و « کومتت جتوراصتل بطتلان ح»سیاسی امامیه میان رو، فقهمشروعیت الهی ندارند. ازاین

تفکیتک قایتل شتده استت. همکتاری بتا حاکمتان جتائر در « مشروعیت برخی تعاملات»

برخی موارد مجاز شمرده شده است. به همین دلیل، در منابع روایتی و تتاریخی متواردی 

شتتود، در حتتالی کتته اصتتل حکومتتت جتتائر همچنتتان فاقتتد از جتتواز تعامتتل مشتتاهده می

های روابتط علمتا و مؤمنتان بتا ستویی پیچیتدگی شود. ایتن مستئله ازمشروعیت تلقی می

تری است کته های دقیقساز بحثسازد و از سوی دیگر زمینهحاکمان جائر را آشکار می

 در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 . همکاری در امور حرام2-1

 شتوند،انتد یتا منجتر بته ظلتم و ستتم میتعامل با حاکم جائر در اموری که یاتا  حرام

طور مطلق ممنوع است. این امور شامل همکاری در ظلم و ستم، مشروعیت بخشتی بته به

هتا و فشتارهای گنتاه، اعمتال تحریمحاکم جائر، ارتکتا  قتتل و جنایتت علیته افتراد بی

 اقتصادی ظالمانته، اشتغالگری و تجتاوز بته حتریم کشتورها و همچنتین متواردی از ایتن 

 شود.قبیل می

با حاکمان جائر بر این نکته اتفاق ندر دارند که یاری رساندن  فقها در زمینه همکاری

به آنان در امور حرام ممنوع است. برخی از بزرگان همچون صاحب جواهر، ایتن حکتم 

دانند که نیازمنتد استتدلال فقهتی مستتقل نیستت و در شتمار ضتروریات را از مسائلی می

نیز بر اجماع فقها در این مستئله  . شیخ انصاری(156،   22، ج1362)نجفتی، شود محسو  می

را از گناهان کبیره دانسته استت. او دامنته ایتن حرمتت را « معونة الدالمین»تأکید کرده و 

تر گرفته و حتی صرف انتسا  به دستگاه ظالمان ت ماننتد آنکته فتردی بتا عنتوان گسترده

)انصتاری، استت  شناخته شود ت را مصداق حرام برشمرده« همکار سلطان»یا « معمار سلطان»

. در همین راستا، یاری بته ظالمتان از محرمتات و گناهتان کبیتره بتوده (213،   1ق، ج1411

و برخی معتقدند، نزدیک شدن بته ستتمگران، حتتی اگتر بته  (148،   75ق، ج1413)مجلسی، 

ظاهر در امور غیرحرام باشد، به سبب خطرات معنوی و اجتماعی، زمینه هلاکت انسان را 

. افزون بر این، محقتق نراقتی حکتم بته حرمتت مطلتق (349ق،   1413)مفید، کند فراهم می
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داده و همکاری با ستمگران در ظلم یا هر فعتل حرامتی را غیرقابتل توجیته دانستته استت 

. دیگر فقها نیز دیدگاه مشهور را پذیرفته و کمک به ظالمان را (116،   14ق، ج1415)نراقی، 

. محقتق اردبیلتی بتا بیتان (113،   26تتا، ج)بحرانتی، بیداند یتنها در حوزه محرمات ممنوع م

 تتتا، )اردبیلتتی، بیمشتتابه، حرمتتت همکتتاری در امتتور حتترام را متتورد تأکیتتد قتترار داده استتت 

. ابن ادریس حلی نیز همتین حکتم را مطترح کترده و دریافتت هرگونته (58-59 ، صص11ج

)ابتن ب محرمته دانستته استت اجرت در برابر خدمت به حاکمان جائر را داختل در مکاست

. صتاحب جتواهر در جتای دیگتری بته تفصتیل بیشتتری (217-216 ، صتص2ق، ج1411ادریس، 

پرداخته و با تفکیتک میتان ستلاطین شتیعه و غیرشتیعه، هرگونته اقتدامی کته بته تحکتیم 

 ستتلطنت و افتتزایش اقتتتدار سیاستتی آنتتان بینجامتتد را بتته صتتراحت مصتتداق اعانتتت بتتر 

هرچند در مواردی کته فعتل یاتتا  مبتاح باشتد و انگیتزه تقویتت  ظلم معرفی کرده است؛

)نجفتی، داند حکومت در میان نباشد، حکم به جواز داده، ولی آن را خالی از کراهت نمی

 .(47،   23،ج1362

 . سیره عملی2-2

در  ×، عملکترد امتام حستین^ترین مثال تاریخی در سیره عملی اهل بیتتروشن

داری و در دوره معاویه سیاستت خویشتتن ×د. امام حسینبرابر طاغوت زمان خویش بو

صبر را پیش گرفت و اقدام به قیام نکرد، زیرا شترایط سیاستی و اجتمتاعی جامعته اقتضتا 

. با ایتن حتال، بته (32،   2ق، ج1413)مفید، کرد تا زمان حیات معاویه کاری انجام ندهد می

یتز و مخالفتت بتا ولیعهتدی یزیتد، آمهای اعتراضها، نامتهطرق مختلف، مانند ستخنرانی

. پس از مرگ معاویه و آغتاز حکومتت (151،   1379)پیشتوایی، مخالفت خود را ابراز کرد 

راهکار عدم سکوت و قیام را پیش گرفت، زیترا ادامته ستکوت بته  ×یزید، امام حسین

معنای پذیرش حاکمیت یزید و به خطر افتادن اسلام بود. بر این اساس، حضترت فرمتود: 

)ابن شتهر آشتو ، « رفتار و عمل کنم ×طالبخواهم به روش جدم و پدرم علی بن ابیمی»

امتی که گرفتار زمامتداری »و حاضر به بیعت با یزید نشد، با بیان اینکه:  (161،   2، ج1379

شنیدم که خلافتت  |همچون یزید گردد، باید فاتحه اسلام را خواند؛ از جدم رسول الله 
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 بتته هتتیچ وجتته  ×. امتتام حستتین(24،   1348)ابتتن طتتاووس، « ام استتتستتفیان حتتربتتر آل ابی

 حاضر به همکاری با یزید نشد، تا جایی که یزیتد در مدینته و مکته او را تهدیتد بته قتتل 

 رو، امتتام بتترای حفتتظ . از ایتتن(385،   5، ج1387؛ طبتتری، 18،   5ق، ج1411)ابتتن اعتتثم، کتترد 

و فرزنتدان ختود از مکته ختارج شتود حرمت مکه و جان خود، ناچتار شتد همتراه اهتل 

 . حتتتی در کتتربلا، وقتتتی از ایشتتان خواستتته شتتد بتتا یزیتتد بیعتتت (244،   1364)التتدینوری، 

 « نهمشتوم و ماننتد بردگتان گتردن نمتیبته ختدا ماننتد یلتیلان تستلیم نمی»کند، فرمود: 

یک در مواردی اصحا  را در همکاری و نزد ^، همچنین ائمه(425،   5، ج1387)طبری، 

ق، 1417؛ طوستی، 631،   9ق، ج1429؛ کلینتی، 441ق،   1419)کشتی،  شدن به سلاطین منع کردند

 .(329   ،6ج

همچنین روایات متعددی بر حرمت هرگونه تعامتل، کمتک و همراهتی بتا حاکمتان 

جائر در امور حرام تأکید دارند و هر نوع یاری آنان ممنوع شمرده شده است. در روایتی 

اجتنتتا  کامتتل از همراهتتی بتتا گناهکتتاران و  (22289 ، ح177،   17ق، ج1419 )حتترل عتتاملی،

کند که هتر کتس بته تصریح می ×دهندگان ظلم آمده است. همچنین امام صادقیاری

خصومت ظالم وارد شود یا او را یاری دهد، بتا لعنتت الهتی و عتذا  شتدید در آخترت 

بیان  |در همین روایت، پیامبر .(22312، ح181،   17ق، ج1419 )حرل عاملی، مواجه خواهد شد

کند که حتی ترس از سلطان جائر در رفتع نیتاز شتخص، یتا راهنمتایی او بته ظلتم، یتا می

تعدیم و محبت به صاحب دنیا بترای طمتع دنیتوی، ستبب قترار گترفتن فترد در درجتات 

ای بترای ظلتم فتراهم مختلف عذا  در آخرت خواهد شد. همچنین کستانی کته وستیله

انند تعلیق سوطی برای سلطان جائر، در عذا  الهی باقی خواهند مانتد و هرگونته کنند، م

کنتد، و اثتر میتلاش برای رساندن بدی به سلطان جائر، اگر نتیجه ندهد، عمل فرد را بی

ای با هامتان در جهتنم قترار خواهتد گرفتت. اگر منجر به سوء یا آسیب شود، او در طبقه

توانتد مصتداق ختروج از که یاری چنتین حتاکمی می برخی روایات حتی تصریح دارند

کننتتدگان و و در روز قیامتتت، یاری (22313، ح 182،   17ق، ج1419 )حتترل عتتاملی،استتلام باشتتد 

ق، 1419 )حترل عتاملی،اند، با ظالمان محشور خواهند شتد کسانی که ابزار کمک فراهم کرده

 .(22314 ، ح182،   17ج
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 . همکاری در امور مباح2-3

نفسته مشتمول حرمتت هایی صورت گیترد کته فیر تعامل با حاکم جائر در حوزهاگ

وگو، روابط تجتاری شرعی نیست و نیز موجب ظلم یا ارتکا  حرام نگردد ت مانند گفت

نفسته هتایی را فیمشروع، انعقاد قراردادها و تعاملات مشابه ت مشهور فقها چنین همکاری

شرط آنکته بته تقویتت دستتگاه ظلتم منجتر نشتود، دانند. این نوع همکاری به حرام نمی

داخل در اصل اولی جواز خواهد بود. البته باید توجه داشتت کته همکتاری بتا حکومتت 

جائر متفاوت از قبول ولایت از جانب اوست. در بتا  قبتول ولایتت، دو مبنتا میتان فقهتا 

حتی در امور مطرح است، برخی قایل به حرمت یاتی ولایت جائر هستند، به این معنا که 

غیر حرام نیز قبول ولایت حاکم جائر جایز نیست. در مقابل، برخی دیگتر از فقهتا جتواز 

اند، مشروط به آنکته منجتر بته تقویتت ظلتم پذیرش ولایت در امور غیر حرام را پذیرفته

نگردد. ولی در مقام بحث حاضر، مراد همکاری در ختلال حکومتت استت، نته پتذیرش 

گیترد عنوان کارهای مباح انجام میما ناظر به تعاملاتی است که بهولایت؛ بنابراین بحث 

 و در صورتی که منجر به اعانت بر ظلم نشود، از ندر مشهور فقها ممنوعیتی ندارد. 

شیخ انصاری در مکاسب، کمک و همکاری بتا حتاکم جتائر را تنهتا در دو صتورت 

م، و دوم، قترار گترفتن در داند: نخست، یاری رستاندن بته آنتان در ظلتصریحا  حرام می

کند که انصتاف ایتن زمره اعوان و انصار و منسوبان به سلطان. ایشان در ادامه تصریح می

است که جز در این دو مورد، دلیلی بر حرمت همکاری و کمک بته آنتان وجتود نتدارد 

البته ایشان در بحتث قبتول ولایتت حتاکم جتائر، بنتا بتر ظتاهر  .(58،   2ق، ج1431)انصاری،

شمارند، چه این ولایت در کار حرام وایات، اصلِ ولایت حاکم جائر را بنفسه حرام میر

گتاه ختالی از گنتاه و باشد و چه در کار مباح. دلیل او ایتن استت کته ولایتت جتائر هیچ

بنابراین اگر همکتاری بتا حتاکم جتائر، نتوعی  ؛(71،   2ق، ج1431)انصاری،  معصیت نیست

بعید نیست که براستاس ایتن مبنتا، همکتاری حتتی در غیتر پذیرش ولایت او تلقی شود، 

روایتات  الحت الق الناضت ةامور حرام نیز حرام به شمار آید. همچنتین محقتق بحرانتی در 

ی آن تنهتا ای تفسیر کرده که دایرهگونهمربوط به حرمت همکاری با حاکمان جائر را به

ندر او، فعل حترام باشتد. بته شود که همکاری با ایشان مستلزم ارتکا شامل مواردی می
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رساندن در اموری صورت گیرد که یاتا  حرام نیستند، اصل بر جواز اگر همکاری و یاری

وی در بحث از قبتول  .(118،   18تا، ج)بحرانی، بی خواهد بود و اشکالی در آن وجود ندارد

ر جتواز را ولایت از جانب حاکمان جور نیز همین مبنتا را دنبتال کترده و روایتات دالل بت

حمل بر مواردی کرده است که عمل مورد ندر دربردارنده حرامی نبوده و نیتت شتخص 

های مشروعی چون انجام طاعتات، طلبی نباشد، بلکه انگیزهتنها آمیخته به حب دنیا و جاه

خدمت به مؤمنان، رفع نیازهای جامعه و رساندن خیر به مردم در میان باشد. براساس ایتن 

یرش منصب یا همکاری با حاکم جائر از ایتن قبیتل اهتداف ناشتی شتود، تحلیل، اگر پذ

و نیتز صتاحب جتواهر در بحتث  .(132،   18تتا، ج)بحرانتی، بی حکم آن حلال خواهتد بتود

کنتد کته حکتم حرمتت، اختصتا  بته متواردی دارد کته تصتریح می« معونة الدتالمین»

 مور مباح یاتا  حرام نخواهد بتودهمکاری با ظالم در فعل حرام باشد؛ بنابراین، اعانت در ا

ختواه در  - او در نقد دیدگاهی که هرگونته همکتاری بتا ظتالم .(52،   22، ج1362)نجفتی، 

شتمارد و داند، این ندر را غیرصحیح میرا ممنوع می - امور حلال و خواه در امور حرام

و، چنتین کند که سیره قطعی مسلمانان بتر ختلاف آن بتوده استت. بته بتاور ااستدلال می

حکمی با روح سهولت و سماحت شریعت ناستازگار استت، زیترا در زنتدگی اجتمتاعی 

شیعیان امکان پرهیز کامل از تعامل با ستمگران وجود نداشته و آنان ناگزیر در بسیاری از 

اند. او بتا استتناد بته های حکتومتی ستر و کتار داشتتهامور روزمره با حاکمتان و دستتگاه

تأکیتد  - مخالفتان – ارا، حسن معاشترت و جلتب محبتت دیگترانهایی که بر مدروایت

گیرد که راه صحیح، تفکیک میان موارد استت؛ بتدین معنتا کته حرمتت دارند، نتیجه می

گونته کته کمتک بته هتر فترد اعانت مختص به همکاری در گناه و معصیت است، همان

ختود داختل در عاصی در فعل حرام جایز نیست. اما همکاری در امور مباح، بته ختودی 

توانتد بته حکتم گردد، هرچند اگر نیت یا نتیجته آن تقویتت ظلتم باشتد، میحرمت نمی

همچنتین علمتای دیگتر  .(53،   22، ج1362)نجفتی،  کم کراهت منتهی شودحرمت یا دست

داننتد و در امتور مبتاح قایتل بته جتواز نیز روایات حرمت را مخصو  به امور حترام می

؛ 589ق،   1413)مفیتد،  کننتدد کراهتت را در امتور مبتاح یکتر میهستند برخی از ایشان قی

گیترد کته معیتار نیز بتا بررستی روایتات، نتیجته می &خمینیامام .(58،   11تا، جاردبیلی، بی
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اصلی در حکم به حرمت، صدق مشارکت در ظلم ظالم است؛ بنابراین اگر همکتاری بتا 

 .(146،   2، ج1385)خمینی،  د، جایز استحاکم ظالم از مصادیق ظلم یا کمک به ظالم نباش

 آمیز. همکاری در امور خیر و مصلحت2-4

تنها جایز، بلکه مطلتو  دانستته در برخی موارد، تعامل و همکاری با حاکمان جور نه

زمانی که نتیجه همکاری، یاری مؤمنان، حمایتت از مدلومتان، یتا  خصو بهشده است؛ 

خی فقها که قایل به حرمت بنفسه ولایت جائر هستند، کاهش ظلم و فساد باشد. از ندر بر

دهد که حتتی کستانی کته اصتل شوند و نشان میاین موارد استثنای حرمت محسو  می

دانند، در شرایطی کته هتدف، ختدمت بته دیتن، حفتظ پذیرش ولایت جائر را حرام می

تگاه حتاکم جان، مال و حیثیت مؤمنان یا اصلاح امور جامعه باشتد، اجتازه تعامتل بتا دست

 اند.جور را پذیرفته

شیخ یوسف بحرانی در تبیین قسم سوم تعامتل بتا حتاکم جتائر، بته گروهتی از افتراد 

کند که انگیزه آنان از ورود به عرصه حکومت، تنها انجام کارهتای خیتر، دفتع اشاره می

کنتد کته آسیب از مؤمنان و برآوردن نیازهای جامعته شتیعی بتوده استت. او تصتریح می

خارج کتردن شتیر ختالص از میتان ختون و »چنین نیتی بسیار نادر است و آن را به  تحقق

نماید. بر همین اساس، بحرانی جواز و حتی مطلوبیتت ایتن نتوع تعامتل را تشبیه می« فرث

و برختی  ^های تاریخی آن را در سیره اصحا  ائمتهویژه چنین افرادی دانسته و نمونه

علی بن یقطین، محمد بن اسماعیل بن بزیتع و دیگتر  شمارد؛ ماننداز علمای بزرگ برمی

بزرگان، همچنین علمایی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، محقق ثانی در 

عهد شاه اسماعیل صفوی، شیخ بهائی و علامه مجلسی. از نگاه بحرانی، اقتدام ایتن افتراد 

یتتات ترغیتتب بتته آیتتد و روامصتتداقی از نیکوکتتاری و حمایتتت از مؤمنتتان بتته شتتمار می

. شتیخ (133،   18تتا، ج)بحرانتی، بیهمکاری با حکام جور باید بر چنین مواردی حمل شود 

داند؛ از جمله احسان و نیکتی انصاری برخی موارد تعامل با حاکمان جور را مستحب می

به مؤمنان. به این معنا که اگر فرد با نیتت ختدمت بته مؤمنتان و رفتع نیازهتای آنتان وارد 

با حاکم جائر شود، این نوع همکاری جایز و مطلو  است و در صورتی که انجام تعامل 
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امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر این همکتاری باشتد، حتتی واجتب خواهتد بتود 

ضتمن بررستی حکتم ورود بته  الاستلامش الع. محقق حلتی در (76،   2ق، ج1431)انصتاری، 

شخص اطمینتان داشتته باشتد کته در ایتن  کند که اگردستگاه حاکمان جائر، تصریح می

شود و ورود او با نیت انجام وظایفی چون امر به معتروف و نهتی مسیر مرتکب حرام نمی

از منکر است، چنتین دختالتی نته تنهتا جتایز، بلکته مستتحب خواهتد بتود. براستاس ایتن 

دیدگاه، حضور و همکاری بتا دستتگاه حکتومتی جتائر هنگتامی کته بتا نیتت اصتلاح و 

ای برای تحقتق مصتالح دینتی و اجتمتاعی تواند وسیلهت از مؤمنان همراه باشد، میحمای

. همچنین صاحب جواهر، نصوصتی بترای ترغیتب بته (266،   2ق، ج1418)حلی، تلقی شود 

ورود به دستگاه حکام جائر یکر کرده است، بویژه در مواردی که هدف، امر به معروف 

مؤمنتان و ایجتاد خوشتحالی بترای آنتان باشتد. و نهی از منکر، حفظ جان، مال و عترض 

کند، از جمله روایتت ابتن مهتاجر و مستتطرفات هایی از روایات استناد میایشان به نمونه

دهد در شرایطی که ورود بدون اجبتار و بتا نیتت خیتر انجتام شتود، السرائر، که نشان می

ارد. براستاس مستحب بوده و اگتر بتا قصتد اصتلاح امتور مؤمنتان، باشتد اجتر و ثتوا  د

یابد کته بندی صاحب جواهر، استحبا  ورود به عرصه حکام جور زمانی تحقق میجمع

شخص با نیت امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور مؤمنان وارد شتود و در مستیر 

 .(164،   22، ج1362)نجفی،  خود مرتکب حرام نشود

 . سیره عملی2-5

حاکمتان جتائر در تتاریخ شتیعه، حضتور برختی های تعامل با یکی از مهمترین جلوه

بتود.  ^در دستگاه حکومت با اجازه و هتدایت مستتقیم ائمته ^اصحا  برجسته ائمه

وزارت  ،، بتا دستتور آن حضترت×علی بن یقطین، شاگرد ممتاز و معتمتد امتام کتاظم

. او بارهتتا قصتتد (433ق،   1419؛ کشتتی، 271ق،   1421)طوستتی، هتتارون عباستتی را پتتذیرفت 

؛ مجلستی، 316ق،   1413)حمیتری، او را از ایتن تصتمیم بازداشتت  ×عفا داشت، اما امتاماست

کستب تکلیتف  ×. در ماجرای گرفتن مالیات از شیعیان نیتز از امتام(158،   48ق، ج1413

کرد و آن حضرت به او فرمود: اگر ناچار به اجرای فرمان هستی، اموال شتیعیان را حفتظ 
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، 9ق، ج1429)کلینتی، گرداند گرفت ولی پنهانی بازمیا از آنان میکن. او نیز ظاهرا  مالیات ر

. علتتت ایتتن اقتتدام آن بتتود کتته حکومتتت هتتارون (158،   48ق، ج1413؛ مجلستتی، 634  

بتود. امتام بارهتا او را از  ×مشروعیت دینی نداشت و ولایت از آنِ امتام موستی کتاظم

او نتزد هتارون شتد، خلیفته  که هنگامی که سعایتی علیهخطرات سیاسی حفظ کرد؛ چنان

سنت وضو گرفت، از اتهام تبرئته وضوی او را تحت ندر گرفت و چون مطابق روش اهل

ای وی را از بود. امام نیز در نامته ×شد؛ در حالی که این اقدام مطابق دستور پیشین امام

 .  (335،   1ق، ج1419)راوندی، یافتن آگاه ساخت نجات

بزیع نیز از وزرای عباسی و در عین حال متورد توجته همچنین محمد بن اسماعیل بن 

دوستت داشتتم یتک نفتر »بود. در روایتی، حضرت درباره او فرمود:  ×خا  امام رضا

او را از بندگان خا  ختدا  ×. امام رضا(332،   1365)نجاشتی، « مثل او در میان شما باشد

ماننتد و م در امتان میدر دستگاه ستمگران دانست که به وستیله آنتان مؤمنتان از شترل ظلت

بته ختدا ستوگند، »کنند. ستپس حضترت فرمتود: نیازمندان گرفتاری خود را برطرف می

و خطتا  بته محمتد بتن استماعیل « اندبهشت برای آنان و آنان برای بهشت آفریده شده

 .(564ق،   1419؛ کشی، 332،   1365)نجاشی، « ای محمد، تو نیز از آنان باش»فرمود: 

بتود و در منصتب  ×عبدالله بن سنان است که از یتاران امتام صتادق ،رای دیگنمونه

)حلتی، المال در عهد منصور، مهدی، هادی و رشتید عباستی فعالیتت داشتت دار بیتخزانه

. او با وجود حضور در دستگاه جتور، همچنتان متورد (214،   1365؛ نجاشتی، 115ق،   1411

 کرد.ش ایفا میاعتماد امامان بود و در حفظ مصالح شیعیان نق

افزون بر ایتن، برختی علمتا در دوران ستلاطین، بتویژه در دوره صتفویه، در دستتگاه 

حکومتی حضور یافتند و با حاکمان نزدیک شدند، اما هدف آنان نه کستب مناصتب یتا 

منافع شخصی، بلکه اصلاح اخلاقی و ترویج دیانت و علم بود. ایتن بزرگتان بتا ورود بته 

د تا سلاطین و اطرافیانشتان را بته مستیر هتدایت و تقتوا ستوق عرصه قدرت، تلاش کردن

در تحلیل رابطته  &های حکومتی منتقل کنند. امام خمینیدهند و دانش دینی را به حوزه

کند که بزرگانی همچتون خواجته نصتیرالدین علما با سلاطین در دوره صفویه تأکید می

ربار، نه کسب مقام سیاسی یتا طوسی، محقق ثانی و مرحوم مجلسی هدفشان از ورود به د
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منافع شخصی، بلکه اصتلاح و تربیتت حاکمتان و انتقتال علتم و اختلاق دینتی بته حتوزه 

ها وارد خواجته نصتیر کته در دستتگاه»گویتد: قدرت بوده است. ایشان در این زمینته می

، به این معنا که حضور علمتی و «رفت آنها را آدم کندرفت وزارت کند، میشد، نمیمی

یتی علما در دربار، ابزاری برای هدایت ستلاطین و اطرافیتان آنتان بته ستوی دیانتت و ترب

بخشی به سلطنت یا کستب جتاه و جتلال دنیتوی ای برای مشروعیتاخلاق بود، نه وسیله

این رفتار را مجاهده نفستانی و گذشتت از منتافع  &امام خمینی .(437،   8، ج1389)خمینی، 

آخوند کردند نه خودشتان »د که این بزرگان، سلاطین را کنداند و تأکید میشخصی می

؛ یعنی با حضور خود، علم و دانش را به عرصه قدرت منتقتل کترده و متذهب «را صفویه

کنتد کته ایتن اقتدامات نبایتد بتا تشیع را ترویج نمودنتد. ایشتان همچنتین خاطرنشتان می

حکمتت و صتبر، و گتاهی  اند، بلکه آنان باسوءتفاهمی همراه شود که علما درباری بوده

در مواجهه با مخالفت مردم، تلاش کردند تا اهداف دینی و اصلاحی خود را پیاده کننتد 

   .(239،   3، ج1389)خمینی، 

و  ^بنابراین، با توجه به مجموعه روایات درباره حاکمان جور و ستیره عملتی ائمته

سیاسی امامیه است. ترین موضوعات فقهاصحا  ایشان، تعامل با حاکمان جائر از حساس

اند، همکتاری بتا حتاکم جتائر تنهتا زمتانی مجتاز در شرایطی که علما حکم به جواز داده

نفسه حرام نبوده و انگیزه فرد، خدمت به مؤمنان و اصلاح امتور جامعته است که عمل فی

تر اشاره شد، در این موارد اصل بر جواز تعامل با حفظ مصتالح گونه که پیشباشد. همان

فع مفاسد بزرگتر پذیرفته شده است. با این حال، تأکید روایات و احتیتاط فقهتا نشتان و د

دهد که رویارویی با حاکمان جور نیازمنتد دقتت و هوشتیاری فتراوان استت، تتا فترد می

 ها و مکرهای آنان نشده و از ارتکا  امور حرام مصون بماند.گرفتار حیله

 . تعامل با جائر و عناوین ثانویه2-6

برخی موارد، عناوین ثانوی همچون تقیه، اکراه، حفظ ندام، عسر و حرج و موارد  در

دیگر ممکن است پدید آید و به تناسب، حکم حرمت یا وجو  بته ختود گیترد. علامته 

داند. وی سته ای از موارد واجب میمجلسی معاشرت و ارتباط با سلاطین جائر را در پاره
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وآمتد موجتب قیه؛ بدین معنتا کته اگتر تتر  رفتشمارد: نخست، تمورد اصلی را برمی

ضرر جانی، مالی یا آبرویی شود، حضور نزد حاکمان برای دفع ضرر واجب خواهد بود. 

دوم، دفع ظلم و یاری مؤمنان؛ چنانچه کسی بتواند با نزدیکی به سلطان، نیازی از متؤمنی 

یر یتا پرداختت بتدهی را برطرف سازد یا ظلمی را از او دفع کند، بلکه گاه آزادسازی اس

مؤمن بدان وابسته است، در این صورت چنین معاشرتی واجب است. سوم، قصد هتدایت 

رفتت و که لقمان حکیم نزد قاضتیان و ستلاطین میگیری؛ چنانو موعده حاکم یا عبرت

دهد که بسیاری گرفت. البته علامه هشدار میداد یا از احوالشان عبرت میآنان را پند می

کننتد ، اغراض نفسانی چون حب جاه و مال را در قالب عناوین شرعی توجیته میاز افراد

های دنیوی، معاشرت با حکام را بته دام شتیطان تبتدیل نکنتد. و باید مراقب بود تا انگیزه

صاحب جتواهر در متورد اجبتار قبتول ولایتت و همکتاری در امتور  (278تا،   )مجلسی، بی

ی تحت فشار و اجبار قرار گیرد که تتر  همکتاری اگونهگوید، اگر شخص بهحرام می

با جائر موجب ضرری بر جان، مال یتا عترض او شتود، و قتدرت شترعی بتر تتر  آنترا 

ندارد. در این صورت ورود به ولایت جایز خواهد بود؛ هرچند با کراهتت و مرجوحیتت 

ه ضترر مانتد. بتا ایتن حتال، در صتورتی کتهمراه است و اولویت بر پرهیز از آن باقی می

شتود و جتواز شدید مانند قتل یا نابودی کامل مال در میان باشد، کراهت نیز برداشتته می

یابد. نکته مهم آن است که حتی در فرض اکراه نیز ارتکا  محرمتات تنهتا در تحقق می

برگزیده شود. در عتین حتال، در ایتن « الأسهل فالأسهل»حد ضرورت مجاز است و باید 

تثناست و قتل نفس عن ظلتم بته هتیچ وجته جتایز شتمرده نشتده های محترم اسبا  خون

کند که در شترایطی صاحب جواهر در با  جهاد بیان می .(165،   22، ج1362)نجفی،  است

را دارنتد،  |که کفار قصد از بین بردن شعائر اسلام یتا هتتک حرمتت نتام پیتامبر اکترم

ایتن  .(47،   21، ج1362)نجفتی،  شرکت در جهاد حتی در کنار حتاکم جتائر واجتب استت

دیدگاه توسط برخی دیگر از علما نیز تأییتد شتده استت. بترای نمونته، میترزای قمتی در 

ای که تهدیدات ندامی روسیه و دیگر بلاد اسلامی علیه ایران وجود داشتت، حکتم دوره

. همچنین، کاشتف الغطتا در پاستخ بته (377،   1ق، ج1413)میرزای قمتی، به جهاد صادر کرد 

ست فتحعلی شاه قاجار برای دفع دشمنان اسلام از مردم ایران، توصیه به همکتاری درخوا
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بخشتی بته با حاکم قاجاری در این امر نمود، بدون آنکه این توصیه بته معنتای مشروعیت

 .(26،   1ق، ج1422الغطاء، )کاشف حاکم باشد.

 گیرینتیجه

در فقه امامیه نشان داد کته  پژوهش حاضر با هدف تبیین منطقِ حاکم بر رفتارهای سیاسی

فراتر از یک واکنش انفعالی یا تتاریخی، برآمتده از یتک « تعامل با حاکمان جور»مسئله 

های تحقیتق گویتای ایتن حقیقتت استت کته الگویِ فقهیِ منسجم و چندلایه است. یافته

و « نفتی مشتروعیت»دستگاه فکری شیعه در رویارویی با قدرت غیرمشتروع، دو ستاحت 

ای با هم ترکیتب کترده استت کته نته بته استتحاله در قتدرت گونهبهرا « تدبیرضرورت »

 .انجامد و نه به انزوای مطلق از عرصه اجتماعمی

تتوان در محورهتای شتده از ایتن پتژوهش را میبندی، الگوی استخراجدر مقام جمع

 :زیر خلاصه کرد

ولتی بتر ، اصتل ا«مبتانی تکلیفتی»در ستاحت  . تقدم اصلِ عـدمِ مشـروعیت:1
بخش با حاکم جتائر استتوار استت. ستیره عملتی حرمتِ هرگونه تعاملِ مشروعیت

دهتد کته تبیتین عتدمِ مشتروعیت و نفتی و فقهای بتزرگ نشتان می ^معصومان
هژمتتونیِ طواغیتتت، رکنتتی ثابتتت در اندیشتته سیاستتی شتتیعه استتت کتته از طریتتق 

 .شودپذیری و صیانت از مرزهای عقیدتی دنبال میروشنگری، نفی سلطه
سیاستتی امامیتته بتتا ها نشتتان داد کتته فقهیافتتته محور:. منطــقِ تعامــلِ مصــلحت2
گراییِ حکیمانه، عبور از حکم اولیه )حرمت تعامتل( بته ستوی حکتم ثانویته واقع

کترده استت. ایتن « محورضتوابط مصتلحت»)جواز یا وجو  تعامل( را منوط بته 
حفتظ ندتم »و « مدلومتان یتاری»، «همکاری در امور مبتاح»تعاملات که در قالب 

صیانت از »یابد، به معنای پذیرش جائر نیست، بلکه ابزاری برای تجلی می« عمومی
 .است« دفع مفاسد بزرگتر»و « کیان جامعه اسلامی

و فقهای متقتدم و متتأخر  ×: بررسی سیره اصحا  ائمهمندی سیره عملی. نظام3

دقیتق بتوده « منتاط و معیتار»دارای های غیرمشروع، همواره ثابت کرد که تعامل با قدرت
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است. هرجتا کته حضتور در دستتگاه جتائر بته نفتع مؤمنتان، اقامته عتدل )ولتو نستبی( و 

، کنشتگریِ «عنتاوین ثانویته»جلوگیری از اضمحلال جامعه اسلامی بتوده، فقته از طریتق 

 .گیری کرده استفعال را جایگزینِ کناره

دهتد کته نتیجه نهایی پژوهش نشان می یواه:یراییِ آرمان. الگویِ نهاییگ واقع4

مدیریت »و « حفظ اصول»الگوی فقهی تعامل با حاکمان جور، الگویی پویاست که میان 

تواننتد در عتینِ کنتد کته مؤمنتان میکند. این الگو تبیین میتوازن برقرار می« هاضرورت

ای برپتایی اعتقاد به عدم مشروعیتِ یک ساختار، برای تحقق مصالح عالیه و آمتادگی بتر

 .حکومت عدل، به تعاملاتی هوشمندانه و هدفمند با ساختارهای قدرت دست بزنند

هتای اجتهتادی گیتری از ظرفیتسیاسی شتیعه بتا بهرهبنابراین مقاله اثبات کرد که فقه

همچون مصلحت، تقیه و عناوین ثانویه، راهبردی را پتیش روی کنشتگران سیاستی قترار 

و « خواهیعتدالت»نه یک هتدف، بلکته ابتزاری در ختدمتِ « تعامل»دهد که در آن، می

 های غیرمشروع است.در دوران غیبت و در رویارویی با قدرت« صیانت از جامعه»
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)چتا   الس ال  الحاوی لتح ی  الفتتاویق(. 1411ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد. )

 .دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی

 : علی شیری(. بیروت: دار الاضواء.محقق) الفتوحق(. 1411فی، أبو محمد أحمد. )ابن اعثم کو

 . قم: علمه.طالبمناقب آل أبی(. 1379ابن شهرآشو  مازندرانی، محمد بن علی. )

 : فهری(. تهران: جهان.مترجم) اللهوف على قتلى الطفوف(. 1348ابن طاووس، علی بن موسی. )

: مجتبتی عراقتی، محقتق) ع الفال ه والب  ان فی ش ح ارشتاد الاذ تانمجمتا(. اردبیلی، أحمد. )بی

(. قم: منشورات الجامعه المدرسین فی حوزه 11ج، پناه اشتهاردی، و حسین یزدیشیخ علی

 العلمیه.

. بیروت: المکتب دراسات فی الح یث النبوی و تاریل ت وینهق(. 1415اعدمی، محمد مصطفی. )

 الاسلامی.

 .. قم: منشورات دارالذخائرالمکاسب .ق(1411). یانصاری، شیخ مرتض

 ( )چا  چهاردهم(. قم: مجمع الفکر الاسلامی 2)المکاسبق(. 1431انصاری، شیخ مرتضی. )

 الله العظمی بهجتت..ب گی از دفت  آفتاب: ش ح حال شیل السالکین آیت(. 1385زاده، رضا. )باقی

 قم: میراث ماندگار.

: محمتدتقی محقتق) الح الق الناض ه فی أحکام العت ه الطتا  هتا(. بحرانی، یوسف بن أحمد. )بی

 ایروانی(. قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین.

 . ×)چا  یازدهم(. قم: مؤسسه امام صادقسی ه پی وایان(. 1379پیشوایی، مهدی. )

مان چتا  و انتشتارات )چتا  دوم(. تهتران: ستاز تاریل سیاسی اسلام(. 1369جعفریان، رسول. )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.تاریل تحول دولت و خلافت(. 1373جعفریان، رسول. )

 . تهران: نشر علم.سیاسی امامان شیعه-حیات فک ی(. 1391جعفریان، رسول. )



211 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

 
ی

قه
ی ف

گو
ال

-
ت

لح
ص

ط م
واب

ض
تا 

ی 
یف

کل
ی ت

بان
ز م

؛ ا
ور

 ج
ن

ما
اک

 ح
 با

ل
ام

تع
ی 

اس
سی

ور
مح

 

 لْحیاء التراث. ^. قم: مؤسسه آل البیتوسال  ال یعهق(.  1419حرل عاملی، محمد بن حسن. )

چا  سوم(. تهران: ، : ابوالقاسم پایندهمترجم) تاریل سیاسی اسلام(. 1356حسن، حسن ابراهیم. )

 جاویدان.

و  ^هتتای تقابتتل میتتان ائمتته(. روش1414مدان، علتتی)پور، ستتیدمحمدمهدی و فارستتیحستتین

 .278-248 ، صص(19)11. نامه امامیهپژو شحاکمان جائر. 

 قم: اسماعیلیان. .ش الع الإسلام في مسال  الحلال و الح امق(. 1418حلی، جعفر بن حسن. )

)چتا  دوم(. نجتف: دار  لامتة الحلتیرجتال العق(. 1411حللی، حستن بتن یوستف بتن مطهتر. )

 الذخائر. 

 . ^. قم: مؤسسه آل البیتق ب الإسنادق(. 1413حمیری، عبدالله بن جعفر. )

 )العربیه(. بیروت: الدار الْسلامیه. أجوبه الإستفتا اتق(. 1421، سیدعلی. )شهید ایخامنه

. )خمینی، روح  . قم: اسماعیلیان.البیع(. 1363الله

)چا  دوم(. تهران: مؤسسه تندیم و نشر آثتار امتام المکاسب المح مته(. 1385. )الله خمینی، روح

 . &خمینی

. )خمینی، روح ، چتا  پتنجم(. تهتران: مؤسسته 13، 4، 3)ج &(. صحیفه امتام خمینتی 1389الله

 .&تندیم و نشر آثار امام خمینی

. )خمینی، روح ندیم و نشتر آثتار امتام (. ولایت فقیه: حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه ت1381الله

 .&خمینی

( . : مهتدوی متترجم) اخبتار الطتوال(. 1364الدینوری، ابن قتیبته، أبتو عبتدالله محمتد بتن عبتدالله

 دامغانی(. تهران: نشر نی.

. )راوندی، قطب  . #. قم: مؤسسه امام مهدیالخ الج والج الحق(. 1419الدین سعید بن هبة الله

 )ترجمه: داود الهامی(. قم: توحید. مت اسلامیمبانی حکو(. 1371سبحانی، جعفر. )

قتم:  .)چا  سوم( مَسالکُِ الأفْهام فی شَ ْحِ شَ الع الْإسْتلامق(. 1413شهیدثانی، زین الدین علی. )

 بنیاد معارف اسلامی. 

https://noorlib.ir/author/108/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 .96-85 ، صص(25)1. علوم سیاسی های جور.(. فقها و حکومت1383سیدمحسن. )طباطبایی فر، 

: محمد محقق)تاریخ طبری( ) تاریل الأمم والملوکق(. 1387مد بن جریر. )طبری، أبو جعفر مح

 چا  دوم(. بیروت: دار التراث. ،أبوالفضل ابراهیم

)چتتا  چهتتارم(. تهتتران: دار الکتتتب  تهتتذیب الأحکتتامق(. 1417طوستتی، محمتتد بتتن حستتن. )

 الاسلامیه. 

ا  المصنفین و أصتحاب فه ست کتب ال یعه و أصولهم و أسمق(. 1421طوسی، محمد بن حسن. )

 . قم: مکتبة المحقق الطباطبائی. الأصول

پژو  تنامه (. بازشناخت فقهی تعامل اصحا  ائمته بتا حاکمتان جتائر. 1413مدان، علی. )فارسی

 .181-145 . صص(19)11. امامیه

. ک ف اللثتام و الابهتام عتن قواعت  الاحکتامق(. 1416فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی. )

 ه نشر اسلامی.قم: موسس

قهرمان نژاد، بهاءالدین؛ فرهمندپور، فهیمه؛ حقیقت، سیدصادق؛ مهاجرنیا، محسن؛ حسنی نسب، 

 121-113 ، صص(81)2. فقه ،تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید (.1393مرتضی. )

 . قتم:ک ف الصطا  عن مبهمتات ال ت یعة الصت ا ق(. 1422الغطاء، جعفر بن خضر مالکی. )کاشف

 دفتر تبلیغات اسلامی. 

الله العدمتی المرعشتی . قم: مکتبتة آیتترسال  المحقق ک کیق(. 1419کرکی، علی بن حسین. )

 النجفی، مطبعه الخیام.

 . مشهد: دانشگاه مشهد. رجال الک ی: إختیار مع فة ال جالق(. 1419کشی، محمد بن عمر. )

 حدیث. . قم: دار الالکافیق(. 1429کلینی، محمد بن یعقو . )

: متترجم) جان ینی حض ت محم |: پژو  ی پی امون خلافت نخستین(. 1377مادلونگ، ویلفرد. )

 های اسلامی آستان قدس رضوی.احمد نوایی و دیگران(. مشهد: بنیاد پژوهش

)چا  دوم(. بیروت: دار إحیاء التراث  بحار الأنوارق(. 1413مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )

 العربی. 
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. قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعته لجامعته عین الحیاةتا(. محمدباقر بن محمدتقی. )بیمجلسی، 

 المدرسین.

 . اصفهان: بصائر. ایی پی امون ولایت فقیه و حکومت دینینکته(. 1379مداهری، حسین. )

 د. . قم: کنگره شیخ مفیالإرشاد فی مع فة حجج الله على العبادق(. 1413مفید، محمد بن محمد. )

 . قم: کنگره جهانی شیخ مفید.المقنعةق(. 1413مفید، محمد بن محمد. )

 . قم: محبین.الإرشاد فی مع فة حجج الله على العبادق(. 1426مفید، محمد بن محمد. )

 .×طالب. قم: مدرسه الْمام علی بن أبیأنوار الفقا هق(. 1413مکارم شیرازی، ناصر. )

. قتتم: ستتازمان در عصتت  حاکمیتتت جتتور استتی معصتتومان^ستتی ه سی(. 1392زاده، محمتتد. )ملتتک

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

. تهتران: جتامع ال تتات فتی أجوبتة الست الاتق(. 1413میرزای قمی، أبوالقاسم بن محمدحسن. )

 مؤسسه کیهان. 

التابعه )چا  ششم(. قم: مؤسسه النشر الْسلامی  رجال النجاشتی(. 1365نجاشی، أحمد بن علی. )

 لجامعه المدرسین بقم المشرفه. 

چا   ،: علی آخوندیمحقق) جوا   الکلام فی ش ح ش الع الإسلام(. 1362نجفی، محمدحسن. )

 هفتم(. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

. مشتهد: مؤسسته آل مستن  ال تیعه فتی أحکتام ال ت یعةق(. 1415نراقی، أحمد بن محمدمهدی. )

 .البیت لْحیاء التراث

. قتم: دفتتر تبلیغتات استلامی حتوزه عوال  الأیتامق(. 1417نراقی، مولی أحمد بن محمدمهدی. )

 علمیه قم.

 . تهران: نشر صدوق.الصیبةق(. 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم. )

هتای جتور در متوارد وجتود (. بررسی فقهی جواز همکتاری بتا حکومت1412یوسفی، جعفر. )

 .32-7 ، صص(21)1. مطالعات فقه امامیهمصلحت. 

 


